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قرار بايست بعد از آن می 3ستمکراکه ناتمام مانده است و رساله هی ، )2، کريتیاس 1اؤسمآخرين محاورات افلاطون : طی -6

دداشتها ای از یا)کتاب ناتمامی که پس از مرگ افلاطون انتشار یافته است و در بسیاری از موارد به مجموعه 4گید( ، نوامیس

 .5میسنشباهت دارد .( و اپی

اند اند ولیكن نقادان جديد صحت انتساب آنها را رد کرده رسائل ديگری نیز در دست است که آنها را به افلاطون نسبت داده

 .11، هیپاركس10، مینس9نفتی، كل8، تئاگس7، رقباء6دوم س: الكبیاد

ی در صحت انتساب آنها ترديد داشتند ، و آنها تعلاوه براين رسائل سیزده مكتوب نیز به افلاطون منسوب است که در ابتدا مد

دانند خاصه آنها را از خود افلاطون میاند ولیکن امروز اغلب دانستند که خطبای آتن برای تمرين بلاغت پرداختهرا قطعاتی می

 هفتمین آنها که مکتوب مفصلی خطاب به دوستان ديون و حاوی جزئیات روابط ديونوسس با افلاطون است .

 افلاطون ومذهب افلاطونی -1

با يکديگر  بلافاصله پس از مرگ افلاطون اختلاف در تفسی محاورات او پیش آمد و ، از عهد قدیم تا روزگار ما، عقايدی که

بعضی در دوره چیچر و افلاطون را ، مانند رواقیان ، از اصحاب جزم  اختلاف بسیار دارد به افلاطون انتساب یافت . مثلاا 

وتعلیق حكم شمردند . اندکی پس از آن ، يعنی از قرن اول قبل از میلاد به  بعض ديگر او را جانبدار مذهب شکدانستند، و 

 بعد، کسانی که اقوال و آراءشان آمیخته به رموز

 

                                                           
1 Times 
2 Critias 
3 Hermocrate 
4 Les Lois 
5 Epinomis 
6 - Le Second Alcibiade 
7 Les Rivaux 
8 Théagès 
9 Clitophon 

10 Minos 
11 Hipparque 

























































































































































































                                   221                                    ارسطو و لوكاين

 توان بدين شرح تقسیم کرد :اين آثار را می 

نامیده  1ومی یا خارجیاو آنها را آثار عم آثار عهد شباب ارسطو که به قصد انتشار در بین عامه مردم نگاشته و خود -１

است و به صورت محاوراتی بوده که بنا به شهادت چیچرو در اوج بلاغت قرار داشته است. از اين آثار غير از قطعاتی 

که محاوره ايست درباره خلود نفس ؛   3سآنها را از جمع آورده چیزی نمانده است و آنها عبارت است از ادم 2که روز

يکی از شاگردان  6شايد گفتار دمناکس ای از قبرس کهشاهزاده 5نیز تمخطاب به  4رساله ای در تحريض به فلسفه

س در جواب او بوده باشد، و مصنف اين گفتار از کسانی که به تحقیقات نظری بدون عرض انتفاعی می تايسکرا

درباره خير » با  7هشکوه رانده است ؛ سرانجام از رساله فلسف گردانندمی داعمال و اشغال روی برپردازند و از تعه

به نام می بریم که نگارش آن در زمانی بوده که ارسطو از حوزه افلاطون خارج شده است. در اين کتاب بعداز  «8

 ذکر تاريخ مختصری از سير تفکر فلسفی به انتقاد نظرية 

 . مثل پرداخته و آن را با تحقیقی در الهیات و ربط مطالب آن به فلكیات به انجام رسانیده است

 های آثار علمی :مجموعه -2

 12) در باب قضایا ( و طوبیقا 11و عبارت 10قاطیغوریاس شناخته شده و مشتمل بر 9مجموعة منطق که به نام ارغنون -الف 

  13) در باب قواعد جدل ( و رد مغالطات

 

                                                           
1  Exoterique سماعی آثار مقابل در (Esotérique . )از طبیعی سماع فن ترجمه بر خود ديباچه آخر صفحه در که  است فروغی مرحوم از ماخوذ عمومی اصطلاح 

 . مترجم.  است آورده سینا ابن شنای طبیعیات فنون

2 V, Rose 
3 Eudime 
4 Protréptique 
5 Thémison 
6 A.Demonakos 
7 De la philosophie 
8 - Du bien 
9 Organon 
10 Categories 
11 De l'interprétation 
12 Topique 
13 Réfutation des Sophismes 




















































































































































































































































































































































